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نعمت بيكاری
یادداشتی از دکتر علی شاه‌حسینی

هنوز فكرك رده‌ايدك ه بكياري هم مي‌تواند كي فرصت باشد. 
امروزه در بسياري از محافل و مهماني‌ها صحبت ازك مبود شغل 
و آمار بالاي بكياري جوانان اســت. اگر چه اين كي واقعيت 
است ولي آن‌قدر همك ه مي‌گويند تلخ نيست. مديريت فردي 
يعني اين‌كه در هر شــرايطي و با هر مقــدار دارايي بتوانيم 

بهترين نتيجه را بگيريم.

اگر فعلا بكيار هستيم، اين باور را داشته باشيمك ه قرار نيست براي هميشه 
بكيار بمانيم، چون در بين اقوام، دوســتان و اهالي محلك ســي را سراغ 

نداريمك ه مثلا 50 ساله باشد و هنوز دنبال شغل باشد.
بالاخره هرك ســي شــغلي پيدا مي‌كند ولييك فيت و جذابيت آن شغل 
بســتگي به عوامل مهمي داردك هكي ي از آن عوامــل نحوه بهره‌گيري و 

مديريت دوران بكياري‌ست.
آهاي بكياران! اگر امروزك ه فرصت داريــم، بذر خوبي در ذهن و دل‌مان 
بكاريم، بدون شــ كمحصول خوبي را در دوران اشتغال برداشت خواهيم 

كرد. چگونه؟
صبور باشــيم. زمان خيلي چيزها را حل خواهدك رد، گاهي حل مسائل به 
ظاهر بزرگ و پيچيده، توانايي و هوش زيادي نمي‌خواهد، بلكهك مي زمان 

مي‌خواهد تا آرام‌تر شويم و آن مساله راك وچك‌تر و ساده‌تر ببينيم.

عاشــق بمانيم. براي آن‌چهك ه دوستش داريم دعاك نيم، 
بخواهيم و بــا آن زندگيك نيم و براي رســيدن به آن 
لحظه‌اي از تفكر، ‌خيال‌پردازي و تصوير‌ســازي دســت 
برنداريم و همچون تمبرك ه به پاكت نامه مي‌چســبد تا 

رسيدن به مقصد سماجت به خرج دهيم.
آمادگيك ســبك نيم. چه بســيار افراديك ه زمان‌هاي 
بكياري را به دورهك مون تبديــل مي‌كنند.ي عني انتظار 
براي رســيدن به خواســته ولي اين دوره را باي ادگيري، 
خودسازي، خودآگاهي و خودباوري سپري مي‌كنند. حتما 
شما هم تفاوتي چشمگير قايل هستيد بين انسان بكياري 
كه ساعت خواب منظم دارد، ظاهري آراسته دارد، مطالعه 
اجتماعي  خيرخواهانه  فعاليت‌هاي  دارد،  شــده  حساب 
دارد، صله‌ارحــام و مراودات اجتماعــي منطقي دارد و 
كسيك ه بكيار اســت ولي به هم ريخته، نامنظم، منزوي، 

بي‌حوصله  و...
شــ كنكنيدك ه هر دوي اين افراد شغلي مي‌يابند ولي 
فرد نخســت بدون ش كجايگاه برتري خواهد داشت و از 

رضايت بيشتري بهره خواهد برد.
قوي باشــيم. نبايد به مانند نهالي باشــيمك ه با هر بادي 
بلرزيم و هر روز به سمتي خم شــويم. اگر برنامه علمي 
براي آينده خود داشته باشــيم و فقط در درگاه خدا خم 
شويم و براي پيداكردن كي شغل به هر خس و خاشاكي 
چنگ نزنيم و عزت نفس خودمان را حفظك نيم، به تدريج 
به كي اعتماد به نفس مي‌رســيمك ه خواهيم توانست به 

اهداف خود دستي ابيم.
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در بســياري از موارد افراد بيــكار فكر مي‌كنند با 
كوچك‌كردن خود و التمــاس ديگران مي‌توانند به 
شغلي دســتي ابند، در صورتيك ه اگر نيمي از آن 
انرژي را صرف ساختن خودك نيم، به زودي خيلي‌ها 
مــا را مي‌خواهند. پس قدرتمندانه و با توكل به خدا 

اين دوران را مديريتك نيم.
وسيع باشيم. دل‌مانك ه گرفت، وقتي خسته شديم، 
نا اميــدي در حال غلبه بر ما بــود، بايد برخيزيم، 
گام برداريم و دســتك سي را بگيريم. شايد تعجب 
كنيدك ه منك ه خودم افتاده‌ام، چطور دستك سي 
را بگيــرم؟ اگرك مي روي نردبان جامعه توجهك نيم، 
جاييك ه ما ايســتاده‌ايم، خيلي‌ها روي پله‌اي بالاتر 
از ما ايستاده‌اند و از طرفي خيلي‌ها هم روي پله‌هاي 
پايين‌تر از ما ايســتاده‌اند. چطور ما همواره انتظار 
داريم تا بالا دســتي‌ها دست ما را بگيرند. آيا هنوز 
شده فكرك نيم راستي چرا ما دست پايين دستي‌ها 
را نمي‌گيريم، حتي با كي توجه، با كي گوش دادن 
بــه درد و دل، با كي احترام، با كي ملاقات و با كي 

مشورت و...

اگر مي‌خواهيم بزرگ بودن خود را فراموش نكنيم، بهتر است در حد 
وسع‌مان به ديگرانك مكيك نيم. آن‌گاه احساس عزت نفس، اعتماد 
به نفس و خودباوري در وجودمان غوغا مي‌كند و شــايد همان زمان، 

لحظه پرواز ما باشد.
ســختي‌ها پيام دارند. دقتك رده‌ايد نانوا چطور خمير نان ســنگ ك
را پهن مي‌كند و درون تنور مي‌گــذارد؟ توجهك رده‌ايدك ه خمير به 
ســنگ‌ها مي‌چســبد. ولي هر چه نان پخته‌تر مي‌شود، از سنگ‌ها 
جدا مي‌شود به عبارتي ســنگ‌ها نمي‌توانند به نان بچسبند و نان با 

قوي‌كردن خود سنگ‌ها را از خود مي‌راند.
حكايت آدم‌ها هم اين‌گونه است، سختي‌هاي دنيا، حرارت تنور است 
كه انسان را پخته‌تر مي‌كند و هر چه انسان پخته‌تر مي‌شود هم قيمت 
و ارزش بيشتري پيدا مي‌كند و هم هيچ سنگي به آن نمي‌چسبد. اگر 
پخته شــويم، حتي مشكلات هم نمي‌توانند به سمت ما بيايند و خود 
را به ما بچسبانند چون مي‌دانند ما توان مقابله و حل آن‌ها را داريم و 
آن‌قدر قوي، پخته و باتجربه هستيمك ه بتوانيم با هر مساله‌اي مواجه 

و بر آن غلبهك نيم.

مديريت قضاوت‌هاي ديگران. گاهي قضاوت‌ها، 
گفته‌ها و رفتارهــاي ديگران ما را تحت تاثير 
قرار مي‌دهد و ما براي رهايي از اين فشــارها، 
تصميم هايــي مي‌گيريمك ه پــس از مدتي 
پشيمان مي‌شــويمي ا براي جبران خسارات 
وارده بايد زمان، انرژي و عمري را هزينهك نيم 

تا به همان نقطه اول باز گرديم.
اگر مــا اصول »مديريت بر خــود« را رعايت 
اثر  ما  نمي‌تواند روي  كنيم، هيچ‌گاه محيــط 
بگذارد و بر خلاف ميل ما عملك ند. براي اين 
امر بايد اين قدرت را داشته باشيم تا ديگران 
نتوانند قلعه‌هــاي فكري ما را فتح و به درون 
ما نفوذك نند. بنابراین بايد از گفتن دردها نزد 
كسانيك ه درمان‌گري نمي‌دانندي ا نمي‌توانند 
كاري انجــام دهند خودداريك نيم. در دوران 
بكياري نبايد از خود تصوير انســاني خفبف، 
ذليل و درمانده ارائهك نيم.ي ادمان باشد آن‌چه 
شيران راك ند روبه‌مزاج، احتياج است، احتياج 

است، احتياج.
همــواره در نظر بگيريمك ه ايــن دوران نيز 
بگذرد ولي مبادا پــس از گذر از اين دوران و 
ورود به دوره جديد در نگاه برخي شرمنده به 
نظر برسيمي ا در دوران اوج با به خاطر آوردن 
احساس سرشكستگي  رفتارهاي خود،  برخي 

كنيم.
مديريت دوران بكياري نياز به مهارت و هنري 

داردك ه آموختن آن كي ضرورت است.
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